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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بررس تفصیل مرحوم شیخ(ره) و نظر امام(رض)

الحمدله بعد از تحقیق که در این مطلب شد که آیا در معاطات از حیث این که شرایط بیع در آن معتبر است یا معتبر نیست، به
این نتیجه رسیدیم که اگر معاطات مفید ملیت باشد شرایط در آن معتبر است و اگر مفید اباحه باشد شرایط معتبر نیست، و

دلیلش را توضیح دادیم.

مطلب که باق مانده، تفصیل است که مرحوم شیخ(ره) بعنوان احتمال بیان کرده است. آیا مستندی دارد یا خیر؟ مرحوم
شیخ(ره) بعنوان احتمال فرمودهاند که میان شرایط که دلیل شرطیت آن، دلیل لفظ است و شرایط که دلیل بر شرطیت آن،

دلیل لب است فرق بذاریم. از عبارات امام(رض) در اواخر کلامشان (کتاب البیع‌1: 234) شاید استفاده شود که ایشان هم
همین نظریه را اختیار فرمودهاند. منتها در جای که دلیل لفظ باشد، امام(ره) این قید را اضافه مکنند که مقدمات حمت در

اینجا جریان پیدا کند و موجود باشد.

پس اگر دلیل که شرط را اعتبار مکند، دلیل لفظ است، چون دلیل لفظ اطلاق دارد اطلاقش همه این معاملات را مگیرد،
چه بیع لفظ باشد و چه بیع عمل باشد. اما اگر دلیل که شرطیت ی شرط را اعتبار مکند، لب باشد، مثل اجماع و سیره،
شامل معاطات نمشود و باید قدر متیقین گیری کنیم، قدر متیقنش همان بیع لفظ است. تعبیری که امام(ره) دارند این است
که اگر دلیل، لب شد «فلا یصح إثباتها للمعاطاة؛ ضرورة أنّ المجمعین کلماتهم مختلفة ف المعاطاة، فثیر منهم نفوا عنوان

«البیع» عنها و معه کیف یمن إثباتها بهما فیها؟!»؛ مفرماید کثیری از مجمعین بیع را از معاطات نف کردهاند و گفتهاند
معاطات بیع نیست. وقت کثیری از مجمعین این را مگویند باید بوییم اگر دلیل دلالت بر شرطیت کرد، اختصاص به بیع
لفظ دارد و شامل بیع عمل نمشود. پس مطلب که مرحوم شیخ(ره) در ماسب بعنوان احتمال فرمودهاند، امام(رض) در

کتاب البیع پذیرفته اند. 

فرمایش محقق خوئ(ره) در نقد تفصیل

محقق خوئ(ره) در آخر کلامشان به این تفصیل اشاره مکند و آن را رد مکند. قبل از رد تفصیل، ایشان توضیح دادهاند که
مفید است. ایشان مفرماید اگر کس سؤال کند چرا اگر دلیل اعتبار ی شرط، دلیل لب باشد، در معاطات جریان ندارد؟
مفرمایند دو دلیل دارد؛ دلیل اول این که اجماع، دلیل لب است، در ادله لب باید به قدر متیقن اکتفا شود و قدر متیقن؛ بیع

لفظ است. دلیل دوم این که؛ اجماع متصید است، یعن از فتاوا اصطیاد شده است، یعن فتوای فقهاء را بررس کردهاند این

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/262
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/101
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


اجماع را اصطیاد کردهاند. متبادر از لفظ «بیع» در فتاوای فقهاء، همین عقد لازم لفظ و بیع بالصیغه است. این غیر از آن
مسأله قدر متیقن گیری است. دقت کنید؛ تذکر این نته از این جهت بود که ما دو راه داریم برای اینه به این نتیجه برسیم؛ راه

اول این است که بوییم دلیل لب است و باید قدر متیقن گیری کرد، قدر متیقن؛ بیع لفظ است. راه دوم؛ که در این راه کاری به
متیقن گیری نداریم، مگوییم اجماع از فتاوای فقهاء اصطیاد شده، عبارات فقهاء را مبینیم، لفظ بیع در عبارات فقها ظهور در
بیع لفظ لازم دارد. بعد از این توضیح، اشال که به این تفصیل دارند این است که مفرمایند «لا مجال لهذا التوهم بعد صدق

البیع عل المعاطاة، و کونها مشمولة للعمومات الدالة عل صحة البیع، فإن المناقشة ف ذل من قبیل المناقشة ف الأمور
البدیهیة»؛ اگر گفتیم معاطات بیع است، دیر چه فرق مکند دلیل که شرط را اعتبار مکند دلیل لفظ باشد یا لب باشد. اگر
کس بخواهد در این تفصیل مناقشه کند، این مناقشه در ی امر بدیه است. امر بدیه این است که معاطات یا بیع هست یا بیع
نیست، اگر بیع شد، شرایط در آن معتبر است، خواه دلیل که شرط را اعتبار کرده لفظ باشد یا لب باشد، اگر بیع نیست شرط
فرمایند این مجرد یذاریم، مبودن فرق ب بودن و غیر لفظ که شرط را معتبر کرده بین لفظ معتبر نیست. این که بین دلیل

توهم است و وجه برای این مطلب نیست.

نقد استاد بر فرمایش محقق خوئ(ره)

ملاحظهای که نسبت به فرمایش ایشان داریم این است که؛ بل، ما در صدق بیع بر معاطات تردید نداریم. در همین معاطات که
طرفین قصد تملی کردهاند و فرض مکنیم که نتیجه هم ملیت است، اینجا همه قبول دارند بیع است و در صدق بیع در اینجا

بحث نیست. بحث این است که آن دلیل که شرط را معتبر کرده، آیا آن را در مطلق بیع شرط کرده یا در بیع لازم لفظ شرط
کرده است؟ بحث در اینجاست و إلا در صدق بیع در اینجا کس بحث ندارد.

بحث در اطلاق دلیل است، که اگر گفتیم آن دلیل اطلاق دارد، در هر بیع آن شرط جریان دارد، چه بیع لفظ و چه عمل، و اگر
گفتیم آن دلیل اطلاق ندارد، دلیل، دلیل لب است، فقط باید به قدر متیقن اکتفا کرد و فقط در بیع لفظ جریان دارد.

نظر استاد در تفصیل : بنابراین به نظر ما؛ حق با امام(رض) است، یعن بعد از اینه گفتیم شرایط در جای که طرفین قصد
ملیت کردهاند و مفید ملیت هست معتبر است، و در جای که طرفین قصد ملیت کردهاند و مفید اباحه است گفتیم شرایط
معتبر نیست، حالا در همانجا که شرایط معتبر شد به نظر ما این تفصیل، تفصیل درست است. اگر آن دلیل که شرط را معتبر

مکند،  اطلاق دارد و مقدمات حمت در آن جریان دارد ‐که اطلاق و مقدمات حمت در دلیل لفظ است‐ این شرط در هر
بیع معتبر مشود، چه بیع لفظ و چه در بیع معاطات و عمل. اما اگر دلیل که شرط را معتبر مکند، دلیل باشد که اطلاق
ندارد، لب است، ما باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. لذا این فرمایش محقق خوئ(ره) که مفرمایند این مناقشه در بدیه است،
کس در صدق بیع مناقشه ندارد، و نمخواهد با این تفصیل، در صدق بیع مناقشه کند، همه مگویند بیع هست، ول تفصیل
مدهند. از کلام شیخ انصاری(ره) هم استفاده مشود که تفصیل را رد نرده است. همین  که احتمالش را داده و رد نرده،

معلوم مشود آن را قبول دارد. 

جمع بندی مطلب 

فرض اول: اگر طرفین قصد اباحه کنند، اینجا هیچ کس نمگوید بیع است و در اینجا اصلا شرایط مطرح نمشود. لذا گفتیم
اگر صد کیلو گندم را در مقابل نود کیلو گندم اباحه در مقابل اباحه کند، هیچ اشال ندارد. اگر در دستش چیزی است، در

دست شما چیز دیری است، گفت من این را در مقابل آن اباحه مکنم، اباحه در مقابل اباحه اشال ندارد. مجهول هم باشد
اگر اباحه در مقابل اباحه بود هیچ کدام از این شرایط نمآید، خیارات، ربا، غرر و هیچی جریان ندارد.



فرض دوم: اگر طرفین قصد ملیت کنند و این معاطات هم مفید ملیت باشد، گفتیم اینجا بلا ش بیع است و شرایط در آن
که دلیل اعتبارش لفظ است، چون دلیل لفظ گفتیم شرایط ،است و هم بیع شرع معتبر است. در این فرض که هم بیع عرف

اطلاق دارد، اطلاق، هم بیع لفظ را مگیرد و هم عمل را. اما اگر دلیل اعتبار شرط، دلیل لب باشد، باید قدر متیقن گیری کرد.

.است و نه بیع شرع یت دارند اما مفید اباحه است. گفتیم به نظر ما اینجا نه بیع عرفکه طرفین قصد مل فرض سوم: جای
این خلاصه نظر ما در این مسأله.

جواب از ی سؤال

اینجا سؤال مطرح است که ما در معاطات یجا گفتیم قدر متیقن این است که همه شرایط باشد، یجا مگوییم قدر متیقن در
بیع لفظ است، شرایط فقط باید در بیع لفظ باشد. فیف الجمع بینهما ؟ جواب این است که ما با آن دلیل که مخواهیم قدر

متیقین بیریم کار داریم، اگر شما بویید دلیل شرعیت این معاطات، معاطات است که قصد ملیت دارند، مثلا مفید اباحه
شرعیه است، مگوییم دلیل مشروعیت اباحه را از کجا آوردید؟ مگویند اجماع داریم. مگوییم قدر متیقن اجماع کجاست؟

یعن شارع که گفته اگر شما دو نفر قصد تملی کردید من مگویم اباحه شرعیه است، جای است که همه شرایط باشد و
کمبود فقط صیغه و لفظ باشد. این از آن حیث است. اما اینجا مگوییم ی معاطات داریم، که طرفین قصد ملیت دارند، مفید

لحپس دلیل مشروعیت بیع، «ا ، «عيالْب هال لحگوییم دلیل صحت این معاطات چیست؟ فرض کنید «ایت هم هست، ممل
اله الْبيع» است، منتها سراغ قدر متیقن گیری مآییم، آن دلیل که شرط را اعتبار مکند، اگر دلیل لب باشد مگوییم قدر

متیقن گیری کنید.

قدر متیقن از آن دلیل، جای است که بیع لفظ است. پس متعلّق قدر متیقن ها فرق مکند. اگر شما مخواهید از سیره قدر
متیقن برای مشروعیت معاطات بیرید، قدر متیقنش جای است که همه شرایط باشد، اما اگر مخواهید از دلیل شرط (که دلیل

لب است)، قدر متیقن گیری کنید، قدر متیقنش فقط بیع لفظ است. لذا متعلق اینها فرق مکند. این نته را خوب دقت کنید؛
در معاطات که اعتبار آن معاطات را با سیره اثبات مکنید، در آنجا دیر نباید به قدر متیقین گیری از دلیل شرط اکتفا کرد، قدر

متیقن از سیره؛ صورت استجماع شرایط است. این هم نته دقیق و خوب بود که به آن اشاره شد. 

جریان خیار در معاطات

آخرین نتهای که در این مسأله هفت باق مانده این است که آیا در معاطات، خیار جریان دارد یا خیر؟ این هم  بحث  بسیار
مورد ابتلائ است، چون اکثر معاملات ما، معاطات است. خیل افراد سؤال مکنند ما ی معاملهای کردیم، خیار را اسقاط

کردیم، یا برای خودمان خیار شرط قرار دادیم، باید دید آیا در معاطات، خیار جریان دارد یا نه؟

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.
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